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یادبود

شــنیدن خبر درگذشت «خسرو سینایی» در این روزگار 
کرونایی بسیار دردناك بود. کارگردان خوش سلیقه سینمای 
ایران که در سه ماه گذشته درگیر بیماری و عمل جراحی 
بــود و در نهایت کرونا ضربه آخــر را به او زد. خبرنگاران، 
همــکاران و نهادهای مختلف در رابطــه با این کارگردان 
بزرگ سینما و دوســتانش بهت زده با خبر درگذشت او از 
زبان همســرش فرح اصولی در ســاعت ۱۶ روز ۱۱ مرداد 
مواجه شــدند. پیش از این اعلام شده بود که او به خاطر 
کرونا در بیمارستان امیراعلم بستری است اما همان طور که 
خانه سینما در بیانیه خود نوشته بود: «باورمان نمی شود 
که خسرو سینایی رفته باشد، اویی که بودنش را حک کرده 
بود بر وجودمان. ناباورانه باید به یکدیگر تســلی دهیم و 
در فراغش ســوگواری کنیم. اعلام نبودنش نه تنها اهالی 
ســینمای این مرز و بوم که ســینماگران بسیاری را در این 
جهان پهناور در ماتم فرو خواهد برد». بسیاری به مناسبت 
درگذشــت او اعلامیه تسلیت دادند و قرار شد برنامه های 
خاکسپاری اش با هماهنگی خانواده و خانه سینما برگزار 
شود. محسن امیریوسفی، رئیس کانون کارگردانان نیز که 
در خانه سینایی حضور داشت، به این نکته اشاره کرد که 

«کارگردانی تکرارنشدنی را از دست دادیم».
البته باید درنظر داشــت به خاطر کرونا نحوه برگزاری 
مراسم بزرگداشت و خاکسپاری با محدودیت هایی همراه 
است. عروس آتش، کویر خون، مثل یک قصه، گفت وگو با 
ســایه، مرثیه گمشده و جزیره رنگین تعدادی از فیلم های 
سینمایی و مستند کارگردان ۸۰ساله سینمای ایران هستند 
که جوایــز متعددی را از جشــنواره های سراســر جهان 
دریافت کرده اند. کارگردانی که فیلم سازی خود را از سال 
۱۳۴۶ آغاز کرد اما به قول «ابوالحســن داودی» دوست و 
همکارش «یکی از حسرت به دل ترین کارگردانان سینمای 

ایران بود».
ابوالحســن داودی: یکی از مظلومانه تریــن مرگ ها را 

داشت
هنگامی که خبر درگذشــت «ســینایی » منتشر شد، با 
افســوس فراوان از این فقدان به ســراغ داودی رفتیم که 
تــازه این خبر را شــنیده بود و گفــت: «نمی دانم چه باید 
گفت، بســیار حس غریبی اســت. خیلی ســال است که 
من خسرو ســینایی را می شناسم، آشنایی ام برمی گردد به 
پیش از انقلاب. یقین می دانم که مرگ برای همه هست، 
امــروز و فردا هم نــدارد، اما باید بگویم ســینایی یکی از 
مظلومانه ترین مرگ ها را داشــت، با یک حســرت بزرگ از 
کارهای نکرده ای که ساختنشان آرزویش بود. قطعا یکی 
از چند هنرمند معدودی بود که مرز اخلاقیات حرفه ای را 
در ســینمای ایران جابه جا کرده بود. بر این باورم اگر قرار 
باشد بخواهیم شریف ترین فرد ســینمای ایران را در چند 

دهه گذشته معرفی کنیم، نام او در صدر این فهرست قرار 
می گیرد». این کارگردان موفق سینمای ایران درباره خسرو 
سینایی می گوید: «آشنایی و علاقه ام با او به قبل از انقلاب 
برمی گردد. اما حوالی ســال ۶۱ بود که در یک پروژه کاری 
مشــترک بیشتر با هم آشنا شــدیم. زمانی که در تلویزیون 
تهیه کننده یك برنامه ســینمایی به نام «چشــم اندازی به 
ســینما» بودم. برنامه ای که ۱۳ قسمت پخش شد و دیگر 
اجــازه نمایش پیــدا نکرد. یکی از بخش هــای برنامه در 
تمام قسمت ها بررســی و تحلیل سینمای مستند جهان 
بود که گردآوری مطالب، فیلم ها و نویسندگی آن قسمت 
برعهده ایشــان بود. در واقع کل این قسمت بهانه ای بود 
برای نشــان دادن این فیلم ها که همگی از شــاهکارهای 
عرصه مســتند جهان بودنــد و در آن شــرایط تنگناهای 
سانسوری آن زمان غنیمتی بود، ازجمله این فیلم ها یکی 
از زیباترین مســتندهای خود ســینایی بود که من انتخاب 
کرده بودم. فیلم «مرثیه گمشده» فیلمی که ساختنش از 
قبل از انقلاب تا ســال ها بعد از انقلاب (اگر اشــتباه نکنم 
نزدیک به ۹ سال) طول کشــیده بود. هرچند بخش های 
زیبایی از فیلم، به دلیل اینکه یك مهاجر لهســتانی در آن 
پیانو می نواخــت امکان نمایش پیدا نکرد و نمایش فیلم 
دچار مشــکل و محدودیت شــد اما در ذهن من برخورد 
نجیبانه آقای ســینایی ماند و حك شد. در عرصه کار هم 
خیلی ارتباط داشــتیم؛ یادم می آید در اوایل دهه ۷۰ یك 
گفت وگوی طولانی درباره ســینما داشــتیم که در مجله 
گزارش فیلم منتشر شــد». داودی اما نکته ای را می گوید 
که همه ما نگران آن هستیم: «من معتقدم خسرو سینایی 
فقط یکی از دو، ســه مستندساز عالی مرتبه سینمای ایران 
بود که در هیچ شــرایطی قدرش دانسته نشد. حتی وقتی 
به خاطر علاقه اش وارد عرصه سینمای داستانی شد، غیر 
از فیلم «عروس آتش» که هم توانســت مخاطب داشته 
باشــد و هم اعتبار لازم را کسب کرد، بقیه فیلم هایش به 
شــکلی مظلومانه تقریبا از عرصه ســینما حذف شدند. 
کارگردانی سخت شیفته سینمای متعالی با انبانی از طرح 
و ایده برای ســاخت، اما بیش از هر فیلم ســاز سفرکرده 
دیگری، حســرت به دل از دنیا رفــت و این برای من خیلی 
دردناك اســت. کارگردانی با عشق دیوانه وارش به سینما 
با فیلم های نســاخته اش، یا با محدودیت بســیار ساخته 
یا آن گونه که می خواســت و بلد بود درنیامده، ســینایی 
حســرت به دل از دنیا رفت و به یقین حســرت به دل ترین 
کارگردان مســتعد ســینمای ایران که قبل از فراهم شدن 
موقعیت لازم برای آنچه در شــأنش بــود، از دنیا رفت». 
داودی با افســوس می گوید: «هرچند شاید در این اوقات 
منحوس شنیدن این خبرهای آزاردهنده، غیرعادی نباشد، 
اما رفتــن چنین آدمی در این موقعیــت لااقل برای من و 

دوستدارانش بسیار دردناك است».
فیلم بردار عروس آتش: مرد بزرگی را از دست دادیم

دیگــر همکار او علی لقمانی اســت؛ فیلم بردار فیلم 
به یادماندنی «عــروس آتش» که آن قــدر اندوهگین بود 
که با بغض و گریه ســخن می گفت: «مرد بزرگ و نازنینی 
را از دســت دادیم و متأســفانه روز بــه روز اندوخته های 
فرهنگی مان کمتر می شــود. روز به روز بیشــتر حســرت 
می خوریم که انســان های فرهنگــی و فرهنگمان تحلیل 
می رود و قدرشان را نمی دانیم». او ادامه می دهد: « ارتباط 
من و آقای ســینایی حاصل ۳۵ ســال شاگردی و دوستی 
است، انسانی بود که از هرگونه جناح بندی و باندبازی به 
دور بود. این قدر بلندنظر بود که همیشه با مناعت طبع هر 
نظری را می شنید و اگر مخالف و موافق بود با خوشرویی 
بیان می کرد». این فیلم بردار سینمای ایران که از سال ۶۹ 
در اکثر فیلم های ســینایی بوده است، می گوید: «هرچند 
عروس آتش بیشتر دیده شد، اما فیلم های دیگر ایشان هم 
از نظر سینمایی غنی است، شاید دلیل ماندگار بودن عروس 
آتش در یادها این باشــد که مخاطبان بیشتری درگیر این 
موضوع بودند اما هر بار که از او می پرسیدیم کدام اثرش 
را بیشــتر دوســت دارد، می گفت نمی توانم تفکیك قائل 
شوم؛ نمی توانم بگویم کدام فیلم خاص را بیشتر دوست 
دارم». از نظر لقمانی ویژگی ســینمای سینایی این بود که 
«بســیار خوب با هنرهای دیگر آشنا بود و از امکانات دیگر 
هنرها هم برای بیان سینمایی استفاده می کرد، معماری، 
موســیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی و... را می شناخت 
و این شــناخت عمیق و گســترده به پرداخــت جامع تر و 

وسیع تر موضوعات کمك می کرد».
آخرین آرزو

آن طور که این همکار قدیمی می گوید، خسرو سینایی 
بسیار امید داشت که یك کار مشترك با لهستانی ها درباره 
دغدغه همیشگی اش سرنوشت مهاجران لهستانی بسازد. 
حتی تهیه کنندگان لهســتانی اعــلام آمادگی کرده بودند. 
اما این اتفاق نیفتاد و ســاخت این فیلم نیز به یکی دیگر 
از حســرت های این کارگردان صاحب نام ایران بدل شــد. 
یکی از ویژگی های ســینایی کشــف و پیدا کردن بازیگران 
توانا برای ســینمای ایران بود، حمید فرخ نــژاد بی تردید 
یکی از بهترین بازی های خود را در عروس آتش داشــت 
و مهدی احمدی نقاشــی بود که با «کوچه های عشــق» 
به ســینمای ایران معرفی شد. شبکه های اجتماعی بعد 
از انتشــار خبر درگذشت این کارگردان مطرح با افسوس و 
حسرت از این جای خالی بزرگ یاد کردند. خاطره توقیف و 
شروطی که برای اکران «عروس آتش» گذاشته شده بود، 
ازجملــه عوض کردن لباس بازیگر زن آن، مرور و برخی از 

مصاحبه های او بازخوانی شد.

خسرو سینایی درگذشت

کارگردانی که آرزویش برآورده نشد

تلنگر

در هــر کشــوری در دوران مختلف شــاهد ظهور و 
بــروز پدیده هــای مختلف اجتماعی هســتیم که برخی 
قدمت بیشــتری دارند و تقریبا می توان این گونه یاد کرد 
که «جهان شمول» هستند. ازجمله این موارد می توان از 
خشــونت های خانگی اعم از کودک آزاری، همسرآزاری 
(زن آزاری، مــردآزاری)، ســالمندآزاری، والــدآزاری و... 
یاد کرد کــه در جوامع مختلف به شــکل های متفاوتی 
مشاهده می شده و می شود. جامعه ما هم از این قضیه 
مستثنا نبوده و نخواهد بود. تأملی بر آمار های ارائه شده 
از ســوی سازمان پزشــکی قانونی و ســایر سازمان  های 
اجتماعی مرتبط نیز گویای همین نکته است. در سه روز 
چهارشنبه، پنجشــنبه و جمعه هفته قبل سه صحنه را 
دیدم که به آنها اشاره می کنم و همین هم مبنای انتخاب 
این موضوع برای یادداشــتم شد. صحنه اول، در خیابان 
آیت االله کاشانی یک مردی قوی هیکل همسرش را به باد 
کتک گرفته بود و پسر کوچکش هم ناله می کرد که بابا، 
مامانم را نزن. در صحنه دوم برای انجام یک کار کوچک 
به پاساژ نزدیک منزلم رفته بودم، نمی دانم چه اتفاقاتی 
بینشــان افتاده بود و موضع چه بــود، اما زن این گونه با 
صدای بلند می گفت: «برو بچه ننه، به تو هم می گن مرد 

خونه، هرچه داری از صدقه ســری پدر منه و...». صحنه 
سوم مربوط به صبح روز جمعه است که مردی به همراه 
همســر و دو فرزندش داشتند جایی می رفتند. یک دفعه 
مرد برگشــت و با صدای بلند و توهین آمیز به همسرش 
که دستان پسرانشان را گرفته بود و به خود چسبانده بود، 
گفت: «من نمی آیم و هر غلطی می خواهی برو بکن! کار 

نمی کنم که برای شما خرج کنم».
فارغ از اینکه عوامل تأثیرگــذار بر این نوع اختلافات 
در ایــن ســه خانواده چــه بودند -چون هیــچ اطلاعی 
ندارم- آنچــه من را نگران کــرده -و تنها این صحنه ها 
نیست که می بینیم- این اســت که خشونت دارد تبدیل 
به وجه مشــخصه رفتارمان می شود و حتی این رفتار به 
نزدیک ترین کسانمان هم سرایت می کند. نمی خواهم این 
رفتــار را در داخل خانه توجیه کنــم که اصلا مورد تأیید 
من نیســت و کاملا مخالف هر نوع رفتار خشونت آمیزی 
هســتم، چه برســد بــه اعضای خانــواده، ولــی اینکه 
دیگر حیا را کنــار می گذاریــم و در محیط  های عمومی 
خــارج از خانه این گونــه رفتاری با همســرانمان داریم 
نشــان از ضعف اخــلاق در خانواده و جامعه اســت و 
اینکــه مهارت  های حل تعارضات را خوب بلد نیســتیم 
و نمی توانیم گفت وگو های ســازنده داشــته باشــیم تا 
مشــکلاتمان را در خانه به روش  های منطقی حل کنیم 
و هرکداممان مجبور می شویم از نقطه قوتمان که یا زور 
است یا پول برای تحقیر شریک زندگی مان و اعمال رفتار 
خشونت آمیز استفاده کنیم. حتی به فکر تأثیرات مخرب 
و شــکننده این نوع رفتار روی فرزندانمان هم نیستیم و 

این بخش آن خطرناک اســت که حریم خانه و خانواده 
را نگه نمی داریم. این روز ها مشکلات اقتصادی، بسیاری 
از بخش های زندگی مان را تحت الشــعاع خود قرار داده 
است؛ به گونه ای که تحمل این شرایط سخت شده است، 
ولی مشــکلات هر چقدر بزرگ هم باشــد نباید بهانه ای 
شود که نســبت به شــریک زندگی مان اعمال خشونت 
کنیم. اتفاقا در چنین موقعیت ها و شــرایطی لازم است 
بیش از پیش هوای همدیگر را داشــته باشیم تا بتوان با 
تدبیر بیشــتر از بحران ها عبور کــرد. گرچه همه این نوع 
رفتار ها در صحنه  هایی که من دیدم به نظر این گونه بود 
که الزاما تحت تأثیر مشکلات اقتصادی نبودند، ولی این 
نکته که هریک از شرکای زندگی بر نقطه قوت خود تکیه 
کرده و طرف مقابــل را در ملأعام یا حتی در خفا تحقیر 
کنند، نشــانه ای از ترویج بی  اخلاقی است که عوارض آن 
را در خانواده و جامعه می بینیم. ثبت حدود ۲۰ طلاق در 
هر یک ساعت در سال گذشته خود گویای بخشی از این 
مشــکلات است که بیرون زده و به طلاق منجر می شود. 
بخشــی از خودکشی ها ناشی از همین شــرایط است و 
اختلافات جــدی در درون خانواده می تواند علاوه بر این 
موارد زمینه وقوع آســیب های اجتماعی دیگر ازجمله 
روابط فرازناشــویی و حتی شیوع اختلالات روانی را هم 

به دنبال داشته باشد.
مراقبت کنیم تا مشکلات دوروبرمان هر چقدر بزرگ و 
کوچک، بهانه ای نشوند که عشق، علاقه و محبت بینمان 
را تحت تأثیر قرار دهد و روز به روز از هم فاصله بگیریم 

حتی اگر به ظاهر زیر یک سقف باشیم.

درز خشونت  هاى خانگى، از خانه به خیابان!

تجربه دیگران

شکست کلیشه ها و   ویروس
کشــورهای  در  پناهنــدگان  عالــي  کمیســاریاي 
متعــددی فعالیت های خــود را در زمینــه مقابله با 
ویــروس کرونا انجــام می دهد؛ مثلا کشــور برزیل در 
این مدت حمایت هایی را به دســت آورده و همچنین 
مســابقه نقاشــی برای نوجوانان برگزار شــده است 
کــه بیش از دو هزار پناهنده در سراســر جهان در آن 
شــرکت کرده اند و تخیلات خود را برای نحوه مقابله 
با ویروس کرونا نقاشــی کرده اند. هفت تصویر برتر در 
کلیپی قرار گرفته اســت. دلیل برگزاری این مسابقه از 
سوی این ســازمان چنین عنوان شده است: «هنگامی 
که کشــورها در سرتاسر جهان به خاطر همه گیر شدن 
بیماری کووید ۱۹ قرنطینه شدند، بسیاری از جوانان به 

این سازمان مراجعه کردند و از آنها پرسیدند آیا راهی 
بــرای کمک به شــما در هنگام ایــن قرنطینه خانگی 
وجود دارد. این چنین شــد که مسابقه ای را راه اندازی 
کردیــم تا فرصتی برای آنها فراهم کنیم تا از خلاقیت 
خود برای یک امر خوب اســتفاده کنند. در دو ماه، از 
صد کشور جهان دو هزار نقاشی دریافت شد». هفت 
نقاشی برنده از سوی یك استودیوی معروف ژاپنی در 
کلیپی قرار گرفت. نســیم، ۱۶ ســاله، مهاجر افغان که 
اینك در یونان زندگی می کنــد، می گوید: «ابرقهرمان 
من زنی اســت که او را با الهام از یــک دختر پناهنده 
ســودانی که در زیر باران قدم می زند، خلق کردم. این 
تصویر را در یکی از پســت های اینستاگرام کمیساریاي 
عالی پناهندگان دیدم. این مسابقه از نظر من فرصتی 

بــود تا به هدف مــن کمك کند. هدف من گســترش 
امیــد، همبســتگی، توانایی و افزایــش آگاهی هنگام 
ماندن در خانــه بود. ابرقهرمان من همچنین یک پای 
فلزی دارد که با وجود آسیب دیدگی، قوی ترین قدرت 
او است. قدرت او در ترس هایش است. درست است 
که ویروس کرونا بخشــی از زندگی ماســت؛ اما نباید 
نگران باشــیم. ما باید برای شکست دادن این ویروس 
در کنار هم باشــیم. ما باید برای شکســت ویروس و 
کلیشــه ها تلاش کنیــم». آلفای ۲۵ ســاله اهل کنگو 
اســت و اکنون در کنیا زندگی می کند. او یکی دیگر از 
برنده هاست که بر این باور است: «همبستگی بهترین 
راه برای محافظــت از زندگی همه مردم در برابر این 

همه گیری، از جمله پناهندگان است». 

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

واکنش 

به تازگی منتقد یك کتاب با شکایت نویسنده به دادگاه کشیده شده است، 
۲۰ استاد دانشگاه از سراسر ایران ازجمله فرزان سجودی، سعید شفیعیون 
و... به این موضوع واکنش نشــان داده اند و در بیانیه ای نســبت به عواقب 
این گونه برخوردها هشــدار داده اند که متن آن در ادامه می آید: «این روزها 
اخبار نگران کننده ای شــنیده می شود مبنی  بر اینکه منتقد یک کتاب در پی 
شــکایت نویســنده آن به دادگاه احضار شــده و «نقد علمی چونان جرم» 

موضوع پرونده قضائی بر روی میز دادیار دادسرا قرار گرفته است.
 چنین رخدادی در تاریخ کتاب و کتابت کم  ســابقه اســت و در فرهنگ 
ایرانی و اسلامی کمتر قاضی و محکمه ای را سراغ داریم که میان نویسنده 
یــک اثر علمی و منتقد آن به حکمیّت نشســته باشــد! در باب این رخداد 

ناخوشایند چند نکته قابل تأمل است:
۱) نقد، مناظره، خِلافات فکری و اختلافات علمی، موضوعی دانشگاهی 
اســت و نه دادگاهی. نقد مُســتند علمی نه اتهام اســت و نه افترا که به 
مقام قضائی ارجاع داده شود. در گفتمانِ دانشگاهی آنگاه که منتقدی یک 
اثر فکری را به سَــنجار نقد می کشــد، قاعدتا ادله خود را مستند و مستدل 
می آورد. منتقد هم مجال کافی و موســع دارد که در هر تریبونی به ایرادها 
و نقدها پاســخ دهــد. حَکَم صالح، میــان دو طرف متخاصــم، خبرگان و 
متخصصان و افکار اهالی آن گفتمان تخصصی هستند. علاوه بر اینها، نهاد 
نظارتی دانشــگاه نیز بر نتایج این مجادله فکــری نظارت دارد و در صورت 
اثبات تخلف آداب و قواعد مشــخصی بــرای تنبُّه و مجازات متخلف دارد. 
کوتاه سخن آنکه حَکَم مناظرات و مخاصمات علمی، جامعه علمی است 

و نه دادگاه عمومی.
۲) کشاندن نقد دانشــگاهی به محکمه قضائی، باید ناشی از یک تلقی 
غیردانشگاهی از نقد باشد که «نقد را چونان جرم» می پندارد. چنین رفتاری 
با نقادی به ویژه نقد علمی، پیامدهای ناگواری برای توســعه علم و رشــد 

تفکر انتقادی دارد.
 نه تنها فضا را بر «آزاداندیشــی» تنگ می کند بلکه به خاموشی صدای 
نقد و هراس از محاکمه به جرم نقد و نهایتا به انسداد آزادی بیان، حتی در 
عرصه علم می انجامد. آزادی بیان مهم ترین رکن برای ترویج «آزاداندیشی» 
و رشــد و توســعه علمی و تفکر انتقادی اســت. ترویج پنداره «نقد علمی 
چونان جُرم»، از ســویی راه سنجشــگری اندیشــه را به روی متخصصان و 
جامعه علمی می بندد و از دیگر سو گوشه امن و بی خطری برای متخلفان 

فراهم می آورد.
۳) عدم التفات نهادهای دانشــگاهی به نقــد و اعتراض ها بر تخلفات 
پژوهشی، سبب تسامح و تســاهل در تخلفات علمی شده و حتی کار را به 
آنجا کشــانده که نقد علمی را به توهین و افترا تعبیر می کنند و منتقد را به 
جرم نقد علمی کتاب و کاربرد یک اصطلاح تخصصی (مندرج در منشور و 
موازین اخلاق پژوهشی وزارت علوم، ۱۳۹۱، فصل ۶ ماده ۲۶ و فصل ۷ ماده 
۲۹) در کنار مجرمان ســابقه دار به پای میز محاکمه می کشانند. حال آنکه 
متخلفانی که تخلف و تقلب علمی شان نزد همگان آشکار است، همچنان 

حائز رتبه های دانشگاهی می شوند.
۴) سپردن قضاوت در باب مشاجرات علمی به نهادهای ناآشنا به دقایق 
تحقیــق و پژوهش به هر وجهی، تبعات نامطلوبی بــرای تفکر انتقادی و 
آزادی بیان و اندیشه خواهد داشت. شایسته است که نهاد محترم قضائی، 
حل وفصل مســائل و اختلافات علمی را به خود جامعه علمی با حکمیت 

متخصصانش واگذارد».
اســامی اســتادان به ترتیب حروف الفبا به شــرح زیر اســت: نصراالله 
امامی، دانشــگاه اهــواز، عیســی امن خانی، دانشــگاه گلســتان، مرتضی 
بابک معین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، محمد تقوی، دانشگاه 
فردوســی مشــهد، یداالله جلالی پندری، دانشــگاه یــزد، محمدرضا ترکی، 
دانشــگاه تهران، مریم حسینی، دانشــگاه الزهرا، ابراهیم خدایار، دانشگاه 
تربیت مدرس، فرزان ســجودی، دانشــگاه هنر تهران، حمیدرضا شــعیری، 
دانشگاه تربیت مدرس، سعید شفیعیون، دانشگاه اصفهان، باقر صدری نیا، 
دانشــگاه تبریز، مریم عاملی رضایی، پژوهشــگاه علوم انســانی، حبیب االله 
عباسی، دانشگاه خوارزمی، داوود عمارتی مقدم، دانشگاه نیشابور، محمود 
فتوحی رودمعجنی، دانشــگاه فردوســی، ســیدعلی قاســم زاده، دانشگاه 
بین المللی قزوین، رحمان مشــتاق مهر، دانشگاه شــهید مدنی آذربایجان، 
علیرضا نیکویی، دانشــگاه گیلان و پارســا یعقوبی جنبه ســرایی، دانشگاه 

کردستان.

نقد علمى جرم نیست، منتقدان را
 به دادگاه نکشانید!

روزگار کرونایی-2

تــام  راتکلیــف،  متیــو  کارِل،  هَوی 
تخصصــي نشــریه  در  فــروزی 

Lancet در (۳۰ ژوئن ۲۰۲۰/ ۱۰ تیرماه  
۱۳۹۹) مطالعه اي را منتشــر کرد که 

دیروز بخش اول آن منتشر شد. 
***

 در مطالعــه تجربه اجتماعی زمان همه گیری جهانی بایــد بر مضمون دیگری نیز 
تأکیــد کنیم: بافتــار و زمینه ای که تعاملات بین فــردی در آن اتفاق می افتند، جهان 
مشــترکی که پیشــاپیش وجود داشــته و هنگام مواجهه با فرد دیگر خود را در آن 
یافته ایــم. مارتین هایدگر، پدیدارشــناس، از «در-جهان-بودن» ســخن می گوید که 
عبارت اســت از شــیوه ای که هنگام تجربه کردن و برقراری رابطه با دیگران، به طور 
عملی و غایت مندانه، پیشاپیش در بافتاری معنادار غوطه وریم. ما جهان را با دیگران 
به اشــتراک داریم و بیشــتر معنای آن از همین مشــترک بودن می آید. در این دنیای 
ازپیش داده هنجارهای متعددی برای تعامل با افراد دیگر قرار دارد. برای مثال، درک 
پیشــاتأملی ما از اشیا و مکان ها، شــامل جاده ، پیاده رو، علائم ، زمین  بازی، فروشگاه ، 
محل کار و پارک، به طور هم زمان درکی است از اینکه در هر کدام از این موقعیت ها از 

دیگران چه انتظاری داشته باشیم و با آنان چگونه تعامل کنیم.
در بســیاری از کشــورها، با اجرای فاصله گذاری اجتماعی، بخشی عمده از این 
ســاختارهای زمینه ای تغییر کرده اند و هنجارهای تعامل کــه زمانی بدیهی فرض 
می شــدند از بین رفته اند. [در نتیجه ازدســت رفتن این ساختارهای زمینه ای] گاهی 
اوقات احســاس می کنیم که دیگر نمی دانیم باید چطور رفتار کنیم، چگونه دیگران 
را تعبیــر کنیم یا بــا آنان تعامل کنیــم. نه تنها قواعد و اصول ایــن موقعیت جدید 
تازه اند، بلکه به شــکل عجیبی ناکامل هم هســتند. الگوهایی که به صورت عادتی 
انتظارشــان را داریم، با اجرای فاصله گــذاری اجتماعی در فضاهای عمومی، مکررا 
به چالش کشــیده می شــوند و به همین دلیل، تجربه عدم قطعیت اضطراب آلود و 
تجربه غیبت و فقدان وجود دارد. برای برخی، این حالت معادل با چیزی اســت که 
می توان آن را عدم قطعیت کلی نامید: ازدســت رفتن اعتماد و اطمینان پیشاتأملی 
که قبلا در ارتباط با اغلب امور زندگی مان داشــتیم. این شرایط تجربه فرد و ارتباط و 
درگیری او با تمامیت جهان را دربر می گیرد. مشخصه عناصر مختلف تجربه دوران 
همه گیری بدگمانی، عدم قطعیت و تردید اســت. ممکن است به هوایی که تنفس 
می کنیم و ســطوحی که لمس می کنیم بی اعتماد باشــیم و افراد غریبه هم ناگهان 
به مثابه منابع پیش بینی ناپذیر خطری بالقوه به نظر می رســند. احساس فراگیر عدم 
قطعیت می تواند باعث شــود که هر احساس ناراحتی بدنی، فرد را به تردید بیندازد 
و پرسش هایی را برایش برانگیزد (آیا گلویم درد می کند؟ این سرفه چه بود؟). تردید 
می توانــد در هنگام انجام فعالیت های روتین مانند شســتن دســت ها یا تمیزکردن 
سطوح هم ایجاد شود؛ آیا این کار را به قدر کافی خوب انجام دادم؟ تردید باقی مانده 
(آیا همه چیز را تمیز کردم؟) می تواند احساس اطمینان روزمره و عادتی مان را از بین 
ببرد و آن را به الگویی از بی اعتمادی، رفتار وسواســی و اضطراب تبدیل کند. با این 
تغییر، احساس اطمینان، اعتماد، آسایش و تعلق که زمانی برای بسیاری از ما -قطعا 
نه برای همه ما- بدیهی بود، از بین می رود و غیبت اینها باعث می شود که خود را به 
شکلی غریب نشان بدهند. بررسی این نوع تجربه ها اهمیت دارد: در طول همه گیری 
جهانــی کووید ۱۹ و در نتیجه اقدامــات درازمدت فاصله گــذاری اجتماعی، تجربه 
انسان ها -از خودشان، دیگران و جهان به طورکلی- چگونه تغییری کرده است؟ اگر 
این ادعای پدیدارشناسی درست باشد که تعامل بدن مند با دیگران پایه ای اساسی در 
تجربه انســانی است، قاعدتا وقوع اختلال بی سابقه در چنین تعاملی [که در دوران 
همه گیری رخ داده اســت]، باید اثری ناپایدارکننده داشته باشد. درک بهتر پیامدهای 
منفی و نیز پیامدهای مثبت این نظم باختگیِ تجربه انســان ها ارزشمند است. اما، با 
توجه به برخی گزارش های رســانه ها و مؤسسات سلامت روان درباره همراهی آن 
با مشکلاتی در سلامت روان، آنچه نیازمند فوری ترین توجه است اثر مضر آشفتگی 
درازمــدت در زندگی اجتماعی اســت. در ماه های آینده کــه -امیدواریم- جهان از 
مرحله بحرانی همه گیری به سمت شرایطی شبیه تر به زندگی «نرمال» گذر می کند، 
بسیار اهمیت دارد که از این فرصت برای انسجام اجتماعی مجدد بیشترین بهره برده 
شــود. درک بهتر ازدست رفتن ساختارهای هنجارین قبلی از دنیای اجتماعی و تأثیر 
فاصله گذاری اجتماعی بر توانایی های بین فردی انســان ها می تواند به روشن شدن 
برخی رفتارهای مشکل ساز که خود را به شکل بی اعتنایی به فاصله گذاری اجتماعی 
نشــان می دهد نیز کمک کند. علاوه بر آن، تأمل پدیدارشناسانه بر تجربه های مان و 
بر آنچه در زمان همه گیری جهانی به دســت آورده ایم یا از دســت داده ایم، باعث 
می شود که قدر چیزهایی را که قبلا بدیهی فرض می شد -یعنی بودن بدن مندمان با 

دیگران در جهانی مشترک- بیشتر و عمیق تر از قبل بدانیم.

افراد غریبه به مثابه 
خطر بالقوه
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